
 

 

 

 

 

 

 

 های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

 اول( قسمتو تطبیق آن بر عطف بیان )
 

1علی حیدری دلگرم

* 

 چکیده
هتای  این مقاله در دو قسمت تنظی: دده است  در قسمت اول به دنبال یافتن ملاک تقستی: نقتش  

چون: فاعل و مبتتدا و مفعتول بته و    هم –های گوناگون نحوی نحوی هستی:  با این توضیح که: نقش

هتا  ی آنانتد و مقست: همته   همانند اقسامی در عرض ه: قترار گرفتته    –مفعول مطلق و بدل و نعت 

های منطقتی بیتان دتده استت، در هتر تقستی:،       طور که در کتابهمان«  نقش نحوی»عبارت است از 

تتوان  کنند  لذا میمختلفی تقسی: میهای ملاکی وجود دارد که با توجه به آن ملاک، مقس: را به دسته

اند  همین ملاک چیزی است های نحوی نیز با توجه به ملاکی به این دکل تقسی: ددهگفت که نقش

 که در قسمت اول مقاله به دنبال یافتنش هستی: 

ای ای:، به داوری میان نحات در قضتیه در قسمت دوم مقاله، با توجه به ملاکی که به دست آورده

یکی از اختلافات نحات این است که آیا عطف بیان، نقشی مستتقل  ای:  توضیح آن که رداختهخاص پ

دست آمده، در پی انتخاب رأی صحیح در این اختلاف است یا نوعی بدل؛ که ما با استفاده از ملاکِ به

 هستی: 
 

 گان کلیدیواژه

 ها، قواعد لفظی، تفاوت معناییملاک تقسی: نقشهای نحو، نقش

                                                                                                                 

 دهیدین )ره( ةمدرس چهارم ةپای ة* طلب
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 مهمقد
هتا را  کنی:، ساختار عمومی ایتن کتتاب  های نحوی مراجعه میهنگامی که به کتاب

و در هتر  تأستیس،   –نامندها را نقش نحوی میکه آن–هایی یابی: که دستهگونه میاین

  توضتیح  استت  دسته، کلماتی که علائ: معنایی یا یاهری خاصی دارند گنجانده دتده 

ها وجتود دارد، بته   ربی، با توجه به علائمی که در آنکه: کلمات گوناگون در زبان عآن

اند  ستسس مرفوعتات بته فاعتل،     مرفوعات، منصوبات، مجرورات، و توابع تقسی: دده

نائب فاعل، مبتدا، خبر و اس: یا خبر برخی نواسخ، و منصوبات به مفاعیتل پنجگانته و   

ابتع بته نعتت،    حال و تمییز، و مجرورات به مجرور به حرف جر و مضتاف الیته، و تو  

 کته نتام هتر   ، اندعطف بیان تقسی: دده –طبق نظر برخی –تأکید، عطف نسق، بدل و 

گذادته دده است  این تقسی: بندی، اعتباری است  یعنتی نحتات   « نقش»ها یک از این

اند و کلمتات گونتاگونی   ، تقسی: بندی فوق را جعل کردهاندبر اساس ملاکی که دادته

 اند ها گنجاندهربی استعمال دده است را در آنکه در محاورات و نصوص ع

توان بررستی کترد: مقست:، اقستام، استاس      چهار مطلب را میدر هر تقسی: بندی، 

 اند :گونه گفتهتقسی:، ثمره تقسی:  درباره اساس تقسی: این

یجب أن تؤسَّس القسمة علی أساسٍ واحد، أي یجبب أن یححظبف  بی المقسب      »

 2.«ا یکون التقسی باعتباره جهة واحدة و

یعنی در هر تقسی: بندی، باید ملاک و اساس واحدی را مد نظتر دادتت، و افتراد    

 موجود در مقس: را با توجه به ملاک، به اقسام گوناگون تقسی: کرد 

بندی نحات را به صورت اصطلاحات منطقی بیان کنی:، مقس:، اگر بخواهی: تقسی:

های نحوی هستند  اما له هستند و اقسام، نقشهای معنایی موجود در جمهمان جایگاه

ها پنهان است، اساس تقسی: است  یعنی پاستخ بته ایتن ستکال کته چته       چه از دیدهآن

اند؟ ما در این مقالته  های فوق به دست آمدهملاکی در مقس: لحاظ دده است که نقش
                                                                                                                 

 131، ص المنطق  محمد رضا مظفر، 2
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  3در پی یافتن این ملاک هستی:

ه نحات به صورت صریح و دفاف های نحوی، چیزی نیست کملاک تأسیس نقش

های نحتوی را مقایسته   به آن تصریح کرده بادند  لذا برای کشف این ملاک، باید نقش

هتای  کرد و وجه تقسی: را به دست آورد  این وجه تقسی:، همان متلاک تقستی: نقتش   

 نحوی خواهد بود 

متوجته دتوی:    زبانی را بررسی کنی: تا 4برای این کار، ابتدا  زم است فرآیند تفاه:

که قواعد زبانی چه جایگاهی در این فرآیند دارند  آنگاه هدف نحات از استخراج ایتن  

هتای  قواعد زبانی را از ارتکازات ذهنی دنبال کنی: و بررستی کنتی: کته تقستی: نقتش     

تتوانی: بته متلاک    نحوی به دیوه کنونی، با چه هدفی بتوده استت  از ایتن طریتق متی     

 دست پیدا کنی:  ،انددادتهتقسیمی که نحات مد نظر 

 

 . تبیین محل بحث1

های نحتوی  ملاک تقسی: نقش»تر مطرح کردی:، یعنی ی که پیشسکالبه  زم است 

تتر  تا مقصتود از آن رودتن   بسردازی:به صورت تطبیقی مطرح  «از نظر نحات چیست؟

 کنی::دود  در ادامه، این سکال را در قالب چند مثال مطرح می

هایی هستند، از دوند، دارای ویژگیماتی که به عنوان مبتدا دناخته میمثال اول: کل

اند  همچنین کلماتی که بته عنتوان   که: رکن هستند، مسند الیه هستند و مرفوعجمله آن

الیته و  دوند نیز دارای همین سه ویژگی هستند، یعنتی رکتن و مستند   فاعل دناخته می

دتباهت زیتادی وجتود دارد، امتا      5و عنتوان دود که میان ایتن د اند  مشاهده میمرفوع

                                                                                                                 

  ی مقاله تفصیل داده خواهد دد  این سکال به صورت تطبیقی در ادامه3

 تفاهم الرجلان: أفهم کلّ منهما الآخر وجهة نظره.  4

کته  از کلمات است که ویژگی مشتترکی دارنتد، چته آن    در این تحقیق، گروهی« عنوان»  مقصود از 5

که اع: از یک نقش نحوی یا اخص از آن بادند  متثلا::  اعضای این گروه، یک نقش نحوی بادند یا آن
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اند  بلکه ملاک و جهت تقسیمی که در ذهتن  نحات، این دو را در یک قس: قرار نداده

 اند باعث دده است که این دو، دو نقش جداگانه بادند دادته

هتایی  دتوند، دارای ویژگتی  مثال دوم: کلماتی که به عنوان نائب فاعل دناخته متی 

هتا  چته بته آن  که: رکن هستند، مسند الیه هستند، مرفوع هستند، آنهستند، از جمله آن

دود  کلماتی کته بته   ها خبری داده میاست، و االبا: درباره آن 6دود مفرداسناد داده می

ولی با این حال، این دو عنتوان، دو    ها را دارندعنوان فاعل هستند نیز همه این ویژگی

 نقش نحوی هستند 

هتایی  دوند، ویژگتی که به عنوان مفعول مطلق نوعی دناخته می مثال سوم: کلماتی

اند  همچنتین  اند و منصوبکنند، فضلهکه: هیئت و دکل را تبیین میدارند، از جمله آن

و  کنند، فضتله دوند نیز هیئت و دکل را تبیین میکلماتی که به عنوان حال دناخته می

 اند هستانقش نحوی داند  اما نحات، این دو عنوان را دو نمنصوب

دوند، رافع ابهام و نکره و فضله مثال چهارم: کلماتی که به عنوان تمییز دناخته می

دتوند نیتز رافتع ابهتام و     اند  همچنین کلماتی که به عنوان حال دناخته متی و منصوب

اند  اما نحات، این دو عنوان را ذیتل یتک نقتش نحتوی قترار      نکره و فضله و منصوب

 اند دو نقش نحوی تقسی: کرده و به نداده

هایی میان افراد دو نقتش وجتود   چهار مثال فوق، مربوط به جایی بودند که دباهت

ها ذیل یک نقش نحوی قترار بگیرنتد    ها باعث نشده است که آندارد ولی این دباهت

هتایی وجتود   دود که میان افراد یک نقتش، تفتاوت  در طرف مقابل، گاهی مشاهده می

                                                                                                                 

دهنده مکانِ مظروفش استت، و عنتوان   گروهی از کلمات منصوب است که نشان« یرف مکان»عنوان 

کند، اع: از آن کته نعتت   لی خودش در اعراب تبعیت میگروهی از کلمات است که از کلمه قب« تابع»

 بادد یا بدل یا معطوف یا    

  مقصود از مفرد، قسی: مثنی و جمع است  زیرا هنگامی که فعل به فاعل یا نائتب فاعتل استناد داده    6

 دود، مفرد خواهد بود می
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ها را تبدیل به دو نقش نحتوی کننتد    ها باعث نشده است که آناین تفاوتدارد، ولی 

 اند  در این زمینه نیز ها، همگی را ذیل یک نقش نحوی قرار دادهبلکه با وجود تفاوت

 کنی::هایی را بیان میمثال

« تأدیبا:»کند  مثلا: کلمه له تحصیلی د لت بر نتیجه وقوع حد  میمثال اول: مفعول

کنتد   می« ضرب»له تحصیلی است، د لت بر نتیجه ، مفعول«ضربته تأدیبا:»ر جمله که د

« خوفا:»کند  مثلا: کلمه له حصولی د لت بر علت وقوع حد  میاز طرف دیگر مفعول

« فترار »له حصولی است، د لت بر علت ، مفعول«فررت من الحرب خوفا:»که در جمله 

اند این دو عنوان را ذیل یک نقش نحوی قرار دادهکند  با وجود این تفاوت، نحات می

 اند له تحصیلی نکردهله حصولی و مفعولو تبدیل به دو نقش مفعول

توان بته  کند که حتی با حذف آن نیز میده د لت بر معنایی میمثال دوم: حال مککّ

، آن کند که سایر اجتزای جملته  سه د لت بر معنایی میآن معنا پی برد  ولی حال مکسّ

هر دو عنوان را ذیتل یتک نقتش     کنند  با وجود این اختلاف، نحاتمعنا را منتقل نمی

 اند نکردهتبدیل و به دو نقشِ حال مکسسه و حال مککده  نحوی بیان کرده

انتد و برختی از   مثال سوم: طبق قول مشهور، برخی از تمییزها، رافتع ابهتام از ذات  

نحات، هر دو عنوان را ذیل یک نقتش نحتوی قترار    اما   7تمییزها، رافع ابهام از نسبت

 اند اند و آن را تبدیل به دو نقش تمییز رافع از ذات و تمییز رافع از نسبت نکردهداده

چه توسط حروف جر، مجرور دده است، بتا توجته بته معنتای آن     مثال چهارم: آن

، مجترور بته   ری از موارددهد  مثلا: در بسیاحرف جر، توضیحی پیرامون عامل خود می

ی اایت عامل، مجترور بته حترف    ابتدا «مِن»علت عامل، مجرور به حرف «  م»حرف 

کند  با وجود یرف عامل را بیان می «فی»، و مجرور به حرف انتهای اایت عامل «إلی»

                                                                                                                 

گویتد:  دانند  او متی ذات می البته برخی از نحات همچون ابن حاجب، همه تمییزها را رافع ابهام از  7

دترح  ر ک: رضتی التدین ا ستتراباذی ،    «  مقدررة  أو مذکورة ذات عن المستقر الابهام يرفع ما التمييز»
 53، ص 2، ج الکافيةالرضی علی 
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هتا را ذیتل یتک نقتش     های معنایی بزرگی که وجود دارد، نحات همه ایتن این تفاوت

 اند قرار داده نحوی، یعنی مجرور به حرف جر

دان یرف است، د لت بر مکان وقوع حد  مثال پنج:: برخی از کلماتی که نقش

  اما نحتات هتر دو عنتوان را ذیتل     دیگر، د لت بر زمان وقوع حد  کنند و برخیمی

 اند یک نقش نحوی، یعنی مفعول فیه قرار داده

 ،منته معنای مبتدل  دان بدل است، بر جزئی ازمثال دش:: برخی از کلماتی که نقش

منه د لت ، و برخی دیگر، بر معنایی ایر از معنای مبدلمنهبر کل معنای مبدلو برخی 

دوند  امتا نحتات،   کنند که به ترتیب، بدل کل از کل، جزء از کل و مباین نامیده میمی

 اند و به سه نقش تقسی: نکرده ها را ذیل یک نقش نحوی قرار دادههمه این

فقتط افتاده تأکیتد     کلماتی که نقششتان مفعتول مطلتق استت    برخی از  مثال هفت::

امتا همته    و برخی دیگر افتاده تأکیتد و عتدد،   ، ند، برخی دیگر افاده تأکید و نوعکنمی

 اند ها ذیل یک نقش نحوی قرار گرفتهاین

یعنی نسبت  ششان مبتدا است، مخُبر عنه هستند،مثال هشت:: برخی از کلماتی که نق

دود، همچون: علی عتادل،، ولتی برختی از مبتتداها مخُبتر عنته       خبری داده میها به آن

ها را ذیل یک نقتش نحتوی   نیستند، همچون: زیدٌ اضربه  با وجود این تفاوت، همه آن

 اند آورده

تتوان  های فوق، تنها بخشی از مواردی است که در این زمینه وجود دارد و میمثال

های زیادی دارنتد ولتی   عناوینی را یافت که دباهتبا جستجو در کتب نحوی، باز ه: 

توان افرادی از یک نقش واحد را یافت کته  و همچنین می، اندتبدیل به یک نقش نشده

 اند های زیادی دارند ولی ذیل یک نقش قرار گرفتهتفاوت
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 . فرآیند تفاهم با استفاده از زبان2

 ب. مراحل انتقال مفهوم از گوینده به مخاط1.2

کنند، یعنی بترای  های گوناگونی تفاه: میها در زندگی روزمره خود به دیوهانسان

کننتد  متثلا: گتاهی اوقتات بتا      های گوناگونی استفاده متی رساندن مقصود خود از ابزار

حرکات دست، گاهی اوقات با حرکات صورت، گاهی اوقات با پودیدن لباسی خاص 

هتای دیگتر   خاص، مقصود خود را به انستان و گاهی اوقات با حضور خود در مکانی 

ها، استفاده از زبتان استت    های بسیار پرکاربرد در تفاه: انسانرسانند  یکی از دیوهمی

در طول تاریخ تعاریف گوناگونی از زبان ارائه دده است و ما در اینجا بته بررستی آن   

آدنایی اجمالی با  ،پردازی:  زیرا ه: خارج از موضوع بحث است و ه: خوانندگاننمی

گیترد،    دو دیوه معروفی که در تفاه: زبانی مورد استفاده قترار متی  چیستی زبان دارند

  در تفاه: زبانی، برای آن که مقصود گوینده یا نویسنده 8صحبت کردن و نودتن است

دهتد  در  به دنونده یا خواننده منتقل دود، سلسله مراحلی به صورت متتوالی ر  متی  

آوریت: و فرآینتد تفتاه:    که مربوط به تفاه: زبانی است را به ترتیب متی زیر، مراحلی 

 کنی::زبانی از گوینده تا دنونده را ترسی: می

 10و 9 دهداتفاقی در عال: خارج ر  می -1

این اتفاق را  –همچون چش: و گوش  –های حسی انسان با استفاده از کانال -2

                                                                                                                 

هتای کتر و  ل بتا    های دیگری نیز برای تفاه: زبانی وجود دارد  از جمله تفتاه: انستان    البته دیوه8

 استفاده از دست 

  داید ادعا دود که خود این مرحله، داخل در فرآیند تفاه: زبانی نیست  امتا حتتی اگتر ایتن ادعتا      9

 عنوان مقدمه برای فرآیند تفاه:، مورد قبول است   صحیح بادد، این مرحله به

  قابل تذکر است که گاهی اوقات اتفاقی در عال: خارج ر  نداده است و صرفا: صورتی ذهنتی در  10

دهد و فرآیند انتقال، از مرحله سوم د دارد  در این حالت، این مرحله و مرحله دوم ر  نمیانسان وجو

 دود آااز می
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 کند درک می

 گیرد می صورت ذهنی این اتفاق در ذهن وی دکل -3

کند که بخشی از این صورت ذهنی را به انسان دیگری منتقتل  سسس قصد می -4

 11 کند

 12 دهدتغییرات مورد نظر خود را در این صورت ذهنی انجام می -5

، چته  13یتک از اجتزاء اتفتاق    سسس با استفاده از قواعد زبانی و ایتن کته هتر    -6

  سازدای را در ذهن میکند، جملهمعادلی را در لفظ پیدا می

به  –همچون حلق و زبان  –های حسی سسس این جمله را با استفاده از کانال -7

 کند عال: خارج وارد می

 کند های حسی دریافت میمخاطب، این جمله را با استفاده از کانال -8

                                                                                                                 

انتد را منتقتل کننتد، بلکته     هاند و دتنید های خود، هر چه دیدهها در گفتگو  چنین نیست که انسان11

« بخشی از این صورت ذهنتی »ا گفتی: کنند  لذا در اینجهای خود را بیان میها یا دنیدهبخشی از دیده

 « این صورت ذهنی»و نگفتی: 

انتد را  ها در بسیاری از اوقات، دقیقا: آن چیزی کته دیتده  یابی: که انسان  با بررسی جملات، در می12

کننتد، و ایتن   اند در ذهتن ختود اعمتال متی    کنند  بلکه تغییراتی را نسبت به آن چه دیدهتوصیف نمی

کند  مثلا: اگتر اترض کستی، متعجتب کتردن      به ااراضی است که گوینده دنبال میتغییرات، با توجه 

آورد و آنگاه ایتن دتکل ایتر    مخاطب بادد، اجزاء اتفاق را در ذهن خود به دکلی ایر طبیعی در می

دتود  همچنتین اگتر ارضتش     کند و به این دکل، باعث تعجتب مخاطتب متی   طبیعی را توصیف می

کند که پتس  دهد و بازگو میاز آن اتفاق خارجی را طوری تغییر می خنداندن مخاطب بادد، تصورش

 از توصیف آن، مخاطبش بخندد  

  مقصود از اجزاء اتفاق، هر چیزی است که در آن اتفاق ختارجی نقشتی دادتته استت، همچتون:      13

« اتفتاق  اجزاء»تر فاعل، حد ، زمان، مکان، حالت فاعل و موارد دیگر  در ادامه تحقیق، با معنای دقیق

 آدنا خواهی: دد 



  11 | و تطبیق آن بر عطف بیان )قسمت اول( های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

 14 گیردصورت ذهنی این جمله در ذهن مخاطب دکل می -9

ت نته اصتوا   –کند که این صتوت، از جتنس لفتظ استت     مخاطب کشف می -10

  -دیگری که در محیط پیرامون وجود دارند

ستتسس بتتا استتتفاده از قواعتتد زبتتانی، هریتتک از اجتتزاء موجتتود در جملتته را  -11

کند، یعنی با توجته  کند و اجزاء اتفاق را نزد خودش تصور میرمزگشایی می

 کند چه در جمله وجود دارد، اتفاقی خارجی را تصور میبه آن
 

 15. اجزاء اتفاق1.1

ای از عوامل استت  یعنتی   دهد، برآیند مجموعهکه در عال: خارج ر  میهر اتفاقی 

این اتفاق دارای دکل و صورت خاصتی بادتد،    این کهبرای تحقق اصلِ یک اتفاق، و 

گیرند و حاصل جمع ایتن عوامتل، همتان اتفتاق     عوامل گوناگونی در کنار ه: قرار می

کند، عواملی در از آن حکایت می« کبا:جاء زیدٌ را»دود  مثلا: در اتفاقی که مورد نظر می

اند تا این اتفاق به این دکل خاص ر  دهد، از جملته ایتن عوامتل    کنار ه: جمع دده

چته مشتاهده   چنان «  راکب بودن زید»و « زمان گذدته»و « مجیء»و « زید»عبارتند از: 

دود، سنخ این عوامل با یکدیگر متفاوت است: برختی از ستنخ حتد ، برختی از     می

ها، بخشی از اتفاق خارجی را سنخ ذات و برخی از سنخ زمان هستند، و هریک از این

و « الدار» و« زید»نیز عواملی مانند: « زیدٌ فی الدار»کنند  همچنین در جمله توصیف می

ما به عنوان یک اصطلاح،  هریک از این عوامل را که توصیف  دخیل هستند « یرفیت»

                                                                                                                 

  این صورت ذهنی، همان است که انسان با دنیدن هر صوتی یا دیتدن هتر دتیئی آن را در ذهتن     14

کند  لذا جمله نیز از آن رو که صوت یا نودتته استت، صتورتی ذهنتی آن در ذهتن      خودش ایجاد می

 گیرد مخاطب دکل می

کند، ولتی  د لت بر یک تغییر حالت یا حادثه میدر استعما ت عرفی، االبا: « اتفاق»  هرچند کلمه 15

کند  اع: از آنکه تغییر حالتت  مقصود ما در اینجا، هر آن چیزی است که متکل:، قصدِ توصیفش را می

 آوری: را اتفاق به حساب می« زیدٌ فی الدار»را و ه: « ذهب زیدٌ»بادد یا نبادد  پس در اینجا، ه: 
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اجتزاء  »هتا را  نامی: و مجموع آنمی« جزء اتفاق»هستند  کننده بخشی از اتفاق خارجی

مورد نظر و تمامی عواملی هستند که در ر  دادن اتفاق  «اجزاء اتفاق»، براین  بنا«اتفاق

چه واضح دد، سنخ این اجزاء نیتز متفتاوت استت     و چنان در دکل آن دخیل هستند 

، برختی از ستنخ   خ حد سنخ زمان هستند، برخی از سنخ ذات، برخی از سنبرخی از 

 های دیگر  مکان و سنخ

 

 . رابطه میان اجزاء اتفاق و لفظ1.2

، اکنون نوبتت بته رابطته میتان آن و لفتظ      «اجزاء اتفاق»پس از آدنایی با اصطلاح 

تر گفته دد، در مرحله دش: از فرآیند تفاه: زبتانی، متتکل: بتا    چه پیشرسد  چنانمی

ای ذهنتی  تی که مورد نظرش هستند، جمله«اجزاء اتفاق»استفاده از قواعد زبانی، برای 

سازد  در این قسمت از تحقیق در پتی آن هستتی: کته ایتن مرحلته را بته صتورت        می

 تری توضیح بدهی: دفاف

 عبتارت  ، و بسیاری از اوقات ایتن پیتام  انتقال پیام است ارض کلی از سخن گفتن

از اجزائتی   قتات ختارجی  جی  از آن جتایی کته اتفا  ست از توصیف یک اتفتاق ختار  ا

را تأستیس  « اجتزاء زبتانی  »، اهالی زبان نیتز بترای توصتیف آن اتفتاق،     اندتشکیل دده

کنار  بااند تا به ازای هریک از اجزاء اتفاق، جزئی را در زبان استفاده کنند و آنگاه کرده

   زم استت ایتن   16توصتیف دتود   ه: قرار دادن این اجزاء زبانی، آن اتفتاق ختارجی  

را در نظر بگیرید  اجزاء این اتفتاق  « جاء رجل،»ر قالب مثالی تبیین دود  اتفاقِ مطلب د

                                                                                                                 

دد، در مرحله پنج: از فرآیند تفاه: زبانی، ممکن است ذهن انسان    همانطور که پیش از این گفته16

دست به تغییراتی در صورت ذهنی بزند  اما در این سرفصل، برای ستهولت در فهت: مطلتب، فترض     

کند و عتین اتفتاق ختارجی را توصتیف     اش اعمال نمیگیری: که متکل:، تغییری در صورت ذهنیمی

تری دادته بادی:، باید بگویی:: هریتک از اجتزاء زبتانی، جزئتی از     قیقکند  اما اگر بخواهی: تعبیر دمی

 کنند صورت ذهنی را توصیف می



  11 | و تطبیق آن بر عطف بیان )قسمت اول( های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

زمتان  »که حتدثی استت و   « آمدن»تی است، «انجام دهنده کار»تی که «مرد»عبارتند از: 

که یرف وقوع این اتفاق است  اهالی زبان عربی بترای آن کته بخواهنتد ایتن     « گذدته

ای هریک از اجزاء این اتفاق، معادلی زبتانی قترار   اتفاق خارجی را توصیف کنند، به از

کنتد  در ایتن مثتال،    از جزئی از آن اتفاق حکایت می هاو هریک از این معادل ،اندداده

و ، انتد تی که در ایتن اتفتاق دخیتل بتوده استت قترار داده      «ذات»را برای « رجل»لفظ 

بتوده استت قترار    « کار انجام دهنده»را برای نشان دادن این که این ذات « اعراب رفع»

انتد   قترار داده « یرف زمانی کار»و « نوع کار»را برای نشان دادن « جاء»و لفظ ، اندداده

های لفظی، مجمتوع آن اتفتاق ختارجی متورد     کنار ه: قرار دادن این علامت باآن گاه 

 کنند نظر را توصیف می

دارای اجزایتی  دهتد،  پس در واقع: هر جمله ای که خبر از واقعه ای ختارجی متی  

است که هریک از این اجزاءِ جمله، علامتتی لفظتی و معتادلی بترای جزئتی از اتفتاق       

هتای لفظتی، آن اتفتاق ختارجی     کنار ه: قرار گرفتن ایتن علامتت   باخارجی است، و 

 دود  توصیف می

 

 . جایگاه قواعد زبانی در فرآیند تفاهم1.2

دهند، هتر جزئتی از جملته،    میفهمیدی: که در جملاتی که خبر از اتفاقی خارجی 

نماینده جزئی از اتفاق خارجی است و رابطه میان اجزاء جمله، رابطه میان اجزاء اتفاق 

 کنند خارجی را مشخص می

تتر: قواعتد   بته تعبیتر رودتن    17 اند «لفظ»و « اتفاق»قواعد زبانی، حلقه اتصال میان 

                                                                                                                 

قواعتد  »  این تعبیر، دارای نوعی تسامح است و برای تسهیل در توضیح، چنین بیان کردی:؛ وگرنته  17

مطابق به است؛ آنگاه این صورت ذهنی ممکن است « لفظ»و « صورت ذهنی»حلقه اتصال میان « زبانی

هتای ذهنتی، منطبتق بتا عتال:      عال: خارج بادد یا نبادد  اما ما تسامحا: چنین فرض کردی: که صورت

 کنند اند و لذا الفاظ، از عال: خارج حکایت میخارج
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کننتد کته در   مشتخص متی   –اع: از لغت و صرف و نحو و سایر علوم زبانی  –زبانی 

چته معتادلی در لفتظ     یتک از اجتزاء اتفتاق    ه:، به ازای هتر مرحله دش: از فرآیند تفا

چته   ای توصیف رابطه میان اجزاء اتفتاق کنند که بردود، و نیز مشخص میگذادته می

 دود ای میان اجزاء جمله برقرار میرابطه

تطبیقی بیان کنی:  برای تر ددن این مطلب،  زم است آن را به صورت برای رودن

ای کته  و وییفه علوم زبانی مختلف را در ساختن جمله کنی:اتفاقی را فرض میتطبیق، 

رفتتن  »خواهی: اتفاق ختارجیِ  کنی:  فرض کنید میحاکی از این اتفاق است رودن می

« رفتتن »را توصیف کنی:  اجزاء این اتفاق عبارتند از « یک مردِ بخشنده در زمان گذدته

« رابطه ثبوتی میان بخشندگی و مَترد »و « بخشندگی»و « مَرد»و « ماضی بودن حد »و 

رابطته صتفت و موصتوفی میتان مَترد و      »و « رابطه فاعلیت میان بخشتنده و رفتتن  »و 

 در حکایتِ این اتفاق خارجی:«  بخشندگی

کند که معادلِ لفظیِ رفتن که یکی از اجزاء اتفاق است، لفتظ  عل: لغت بیان می -1

 است   « کرم»معادل لفظیِ بخشندگی، لفظ و « رجل»و معادل لفظی مَرد، « هابذ»

ست که ریشته  ا معادلِ لفظیِ ماضی بودن حد ، اینکند که عل: صرف بیان می -2

، و معادل لفظیِ رابطه ثبوتی میتان بخشتندگی و مَترد،    18بادد« فَعلَ»آن حد  بر وزن 

 بادد « فَعیل»ست که ریشه آن بر وزن ا این

 کند که معادلِ لفظیِ رابطه فاعلیت میان بخشنده و رفتتن ایتن  عل: نحو بیان می -3

و اگر مکخر دود، فعلش مفرد بادد، و نیتز بیتان   « اعراب فاعل، مرفوع بادد»ست که: ا

کته   ایتن استت  کند که معادل لفظیِ رابطه صفت و موصوفی میان مَرد و بخشندگی می

 « 19صفت، از موصوف خودش تبعیت کند»

                                                                                                                 

   دقت دود که ریشه این حد ، در مرحله پیش و توسط عل: لغت تبیین دده است 18

 عدد است   این تبعیت، در اعراب و جنس و تعریف و 19



  19 | و تطبیق آن بر عطف بیان )قسمت اول( های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

و در نهایتت، متتکل:    20دودمینابراین تمام اجزاء جمله توسط این سه عل: تبیین ب

 کند را بیان می« ذهب رجل، کری:ٌ»با استفاده از این قواعد زبانی، جمله 

تبیتین کننتده ایتن     این است که علوم زبانیجمع بندی مطالبی که در با  گفته دد 

 ظی را باید به کار برد چه لف هستند که به ازای هر اتفاق خارجیمطلب 

اما همان طور که در مراحل فرآیند تفاه: زبتانی مشتاهده دتد، چنتین نیستت کته       

کاربرد فوق، تنها کاربرد زبان بادد  بلکه در مرحله یازده: نیتز دتنونده بتا استتفاده از     

کند و به ازای هتر جتزء در جملته،    قواعد زبانی، اجزاء موجود در جمله را بررسی می

 کند   تفاق خارجی را تصور میجزئی از ا

بته   ی است  یعنی در مرحله دشت:، متتکل:  این کاربرد زبان، دقیقا: عکس کاربرد قبل

دهد، و در مرحله یتازده:، مخاطتب بته ازای    جزئی لفظی قرار می خارجیازای اجزاء 

کند  این مطلتب هماننتد رمتز گتذاری و رمتز      جزئی خارجی را تصور می اجزاء لفظی

های جنگی است  فرض کنید در یک جنگ، یکی از طرفین برای آن که مگشایی در پیا

کند که اگر یک تیر هوایی دلیک دد، هایش نشود، چنین قرارداد میددمن متوجه پیام

فرمانده لشکر با استفاده از ایتن رمتز، معنتای     عملیات،معنی حمله است  در ابتدای ه ب

یعنی معنای مورد نظر در ذهن ختودش را  کند، منتقل می« دلیک یک تیر»را با « حمله»

کند، و آنگاه سربازان نیز بتا دتنیدن   به صورت عینی و ملموس به عال: خارج وارد می

برند، یعنی با دریافت چیزی ملمتوس  می« حمله»پی به فرمان « دلیک یک تیر»صدای 

اردادی دود، در اینجا نیتز قتر  برند  همانطور که مشاهده میو عینی، پی به یک پیام می

در دو « یک تیر، نشان دهنده فرمان حمله استت »بسته دده بود که  عملیاتکه پیش از 

هتای آن، در دو موضتع بته کتار     موضع به کار آمد، و این همانند زبان است که قرارداد

                                                                                                                 

تتر نیتز پیتاده کترد      توان برای جمتلات پیچیتده    البته مثال فوق، مثالی ساده بود، اما این کار را می20

همچنین به منظور ساده کردن توضیحات، کاربرد عل: بلاات و نیز سایر علوم زبانی در این جملته در  

 گرفته دود تر آن است که کاربرد این علوم نیز در نظر نظر گرفته نشد  اما صحیح
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قواعتد زبتانی دو وییفته اصتلی را در      توان گفتت   در واقع مییدنو دن فتنآید: گمی

 د:  کننفرآیند تفاه: ایفا می

 ارائه دستوراتی برای ساختن جمله به ازای معنای مقصود  -1

 ارائه دستوراتی برای  فه: معنا از جمله  -2

 

 ، دو علم متمایز«علم فهم جمله»و « علم ساخت جمله. »1.2

هستتند   « فه: جملته »و « ساخت جمله»تبیین دد که قواعد زبانی دارای دو وییفه 

و « عل: ساخت جملته »زم است تذکر داده دود که اکنون که این مطلب فهمیده دد،  

، هتر چنتد هتر دو مترتبط بتا قواعتد زبتانی هستتند، ولتی دو علت:           «عل: فه: جملته »

دهتد،  اند  یعنی هریک از این دو عل:، زبان را از حیثیتی مورد بررسی قرار متی متفاوت

دو علت:  کنتد،  ها فرق متی ولی از آن جایی که ه: موضوع این دو عل: و ه: اایت آن

کلمه و کلام از حیتث  »ست از ا   زیرا موضوع عل: ساخت جمله، عبارت21اند متفاوت

لمه و کلام از حیث افاده ک»ست از ا ولی موضوع عل: فه: جمله عبارت ،«احکام لفظی

، و نیز اایت عل: ساخت جمله، ایجاد جمله با نظر به اتفتاق ختارجی استت    ؛«معنایی

 اتفاق خارجی با نظر به جمله است تصور ولی اایت عل: فه: جمله، 

 

 . غرض علم نحو3

ختواهی:  اکنون که تمایز میان عل: ساخت جمله و عل: فه: جمله مشخص دد، می

ببینی: که عالمان ادبیات عربی در طول تاریخ، کتدام یکتی از ایتن دو علت: را بررستی      

هستی: که بررستی  اند  پس در ادامه، با مراجعه به کلام ادیبان و نحات، در پی آن کرده

                                                                                                                 

  دو مبنای مشهور در تقسی: علوم، یکی آنست که علوم بر اساس اایت تقسی: دوند و دیگری آن 21

دهی: که با اتخاذ هر یک از این دو مبنا، که علوم بر مبنای موضوع تقسی: دوند  ما در اینجا توضیح می

 اند دو عل: متفاوت« عل: فه: جمله»و « عل: ساخت جمله»
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 «یا عل: فه: جمله؟ ، عل: ساخت جمله استاندداده ها پرورشآیا علمی که آن»کنی:: 

بینی: که پرداختن بته قواعتد   کنی:، میهنگامی که به کتب مشهور نحوی مراجعه می

هتا استت  زیترا    تر از قواعد فه: جمله و معنادناسی نقشساخت جمله، بسیار پر رنگ

کنتی:،  های گونتاگون نحتوی مراجعته متی    ث مطرح دده ذیل نقشهنگامی که به مباح

یابی: که اجمالی از معنای آن نقش اسلوب نحات در نگارش کتب را االبا: این گونه می

کننتد و  آن نقش را بررسی می 22کنند و سسس به صورت مفصل قواعد لفظیرا بیان می

رختی از کتتب، بته ایتن     ها روی قواعد ساخت جمله است  البتته در ب عمده تمرکز آن

 آمده است: الفوائر الصمريةمطلب تصریح نیز دده است  مثلا: در کتاب 

النحو عل ٌ بقوانین ألفاظ العرب، من حیب  اععبراب و البنبا  و  اهدتبظ حفبف      »

 23.«اللسان عن الخطأ  ی المقال و موضوعظ الکلمة و الکحم

 آمده است: الأساسيةالقواعد و نیز در کتاب 

 ی اصطحح العلما  هو: قواعد یعرف بها أحوال أواخر الکلمات العربیّبة   النّحو:»

التی حصلت بتركیب بعضها مع بعض من إعراب و بنا  و ما یتبعهمبا و بمراعباة   

تلك الأصول یحفف اللسّان عن الخطأ  ی النّطق، و یعص  القل  عبن الّّلبف  بی    

 24.«الکتابة و التحّریر

دود که وضع عل: نحو برای دستیابی به قواعدی می ، فهمیدهمطالببا توجه به این 

ها سخن متکل:، عاری از خطا بادد  یعنی هنگامی کته متتکل:   است که با استفاده از آن

خواهد صورت ذهنی خودش را تبدیل به لفظ کند، از الفاظِ ادتباهی استفاده نکنتد   می

 ت   اس« عل: ساخت جمله»دهد که این عل: نحو، این توضیح نشان می

                                                                                                                 

ز قواعد لفظی در اینجا و در ادامه تحقیق، قواعد لفظی کلمه در هنگام قرار گترفتن در    مقصود ما ا22

 ساختار جمله است 

 10، ص الصمريةالفوائد   دیخ بهائی، 23

 16و  15، ص الأساسيةالقواعد   أحمد الهادمی، 24
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چه در کتب نحوی آمده است، نایر به ستاخت جملته   البته نباید ادعا کرد که هر آن

یابی:  بلکه با توجه بته قرابتت   را نمی« فه: جمله»ها، توانایی بوده است و با مطالعه آن

تتوان پتی بته    هتا، متی  ، با مطالعه هریک از این«عل: فه: جمله»و « عل: ساخت جمله»

یز برد   اما در هر صورت پرداختن به قواعتد لفظتی در کتتب    اموری از آن عل: دیگر ن

 ها است تر از معنادناسی نقشنحوی، پر رنگ

ست از: ارائته قواعتدی کته    ا پس به این نتیجه رسیدی: که کار اصلی نحات عبارت

ستتعمال کننتد  یعنتی    به گوینده و نویسنده کمک کند تا الفاظ را به دتکل صتحیحی ا  

هتا، کلمتاتی را در   ه کرد تا به ازای اجزاء اتفاق و روابط میان آن: ارادهنگامی که متکل

 صحت دادته بادد  ازد، این جمله از نظر قواعد لفظیای بسلفظ بیاورد و جمله

ارتباط خاصی با یکدیگر « ارض از تقسی:»و « اساس تقسی:»از آنجایی که همواره 

هتای  ت اقدام به تقسی: نقتش توان ادعا کرد که با توجه به همین ارض، نحادارند، می

ای که در ابتدای تحقیق بیان دد، بترای نیتل   یعنی همان تقسی: بندی 25 اندنحوی کرده

های نحوی به ارض فوق بوده است  پس نحات برای ارائه قواعد ساخت جمله، نقش

انتد  قواعتد ستاخت جملته، گستتره وستیعی از قواعتد        را به دکل کنونی تقسی: کرده

 از جمله: های محدودی گنجاند،توان همه این قواعد را در دستهیهستند، ولی م

 26 قواعد اعراب گذاری صحیح -

 27 قواعد تقدم و تأخر -

 28 قواعد تأثیر هریک از اجزاء جمله بر جزء دیگر -

                                                                                                                 

   در ادامه، این مطلب به صورت تفصیلی توضیح داده خواهد دد 25

ای مرفوع بادد یا منصوب یا مجرور یا مجتزوم، یتا آنکته اصتلا: اعتراب      کلمه  یعنی: اینکه اعراب 26

 ندادته بادد 

ای دیگر مقدم دود یتا متکخر از آن دتود، یتا جتایز      ای بر کلمه  یعنی: اینکه آیا واجب است کلمه27

 است، یا ممتنع است و قواعدی دبیه به این 
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هتا را  تتوان آن های دیگری که با فحص و جستجو میان قواعتد لفظتی، متی   و دسته

 کشف کرد 

 

 ویهای نح. ملاک تقسیم نقش4

 . تقریر مدعا2.2

ی: و توان مقس: و اقسام و اساس تقسپیش از این گفتی: که در هر تقسی: بندی، می

ایت: و  کنون با مقس:، اقسام و ارض از تقسی: آدنا دتده ارض از آن را بررسی کرد  تا

هتایی را  که هدف اصلی از این تحقیق است، بررستی « اساس تقسی:»اکنون باید درباره 

، «رابطه میان ارض تقسی: و استاس تقستی:  »و ما قصد داری: با استفاده از انجام دهی:، 

 آمده است: المنطقاین مطلب را بررسی کنی:  در کتاب 

لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسی  ثمرة نا عة  ی غرض المقسِّ ، بأن تختلف »

نحبويّ  الأقسام  ی الممیّّات والأحکام المقصودة  ی موضع القسمة.  إذا قسّب  ال 

الفعف إلی أقسامظ الثحثة،  لأنّ لکفّ قس ٍ حکماً یختصّ بظ. أمّا إذا أراد أن یقسّب   

الفعفَ الماضی إلی مضموم العین ومفتوحها ومکسورها،  ح یحسبن منبظ ذلبك،    

 لأنّ الأقسام كلهّا لها حک  واحد  ی عل  النحو هو البنا ،  یکون التقسبی  عبثباً و  

لصرف،  إنّظ یصحّ لظ مثف هذا التقسی ، لانتفاعظ ببظ  بی   لغواً، بخحف مدوّن عل  ا

 29«غرضظ من تصریف الکلمة

دوی: که میان اترض تقستی: و استاس تقستی:،     با توجه به مطلب فوق، متوجه می

رابطه خاصی وجود دارد  با این توضیح: هنگامی که کسی، ارض خاصتی را متد نظتر    

بت به ایتن اترض نتافع بادتند  بته      خود دارد، مَقس: را باید طوری تقسی: کند که نس

عبارت دیگر، اختلاف اقسام با یکدیگر باید از آن حیثی بادتد کته بتا اترض تناستب      

                                                                                                                 

 کند  را مفرد میالیه پس از فعل آمد، فعل   مثلا: اینکه اگر مسند28

 129، ص المنطق  محمد رضا مظفر، 29
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ارضی را در نظر گرفت، اعضای مَقس: را باید طبتق   آن که این فرددارد  یعنی پس از 

آن ملاکی که با ارضش تناسب دارد تقسی: کند  مثلا:: اگر کسی ارضش این بتود کته   

هتا جمتع آوری کنتد، نبایتد خودروهتا را بتر استاس        های قدیمی را از خیابانخودرو

آیند، تناسبی با قدیمی یا جدیتد  رنگشان تقسی: بندی کند  زیرا اقسامی که به دست می

تقسی: کنتد؛ همچنتین اگتر کستی      ها را بر اساس سال تولیدبودن ندارند، بلکه باید آن

درسه را انتخاب کند، نباید دانش آمتوزان  ارضش این بود که دانش آموزان نخبه یک م

 آینتد را بر اساس عینکی بودن یا نبودن تقسی: بندی کند، زیرا اقسامی که به دست متی 

را بر اساس ضریب هودی تقسی:  هاتناسبی با نخبه بودن یا نبودن ندارند، بلکه باید آن

یتایی علمتی   همچنین اگر کسی ارضش این بود که مدارس علمیه را بر اساس پو کند 

ها را بر اساس بزرگی یتا کتوچکی حجتراتش تقستی: کنتد، زیترا       تقسی: کند، نباید آن

 آیند، تناسبی با پویایی علمی ندارند اقسامی که به دست می

همین تناسب میتان اترض تقستی: و    ، اندها تقسی: ددهدر عل: نحو نیز که جایگاه

ارائته  »ها در عل: نحتو،  ایگاهاساس تقسی: باید رعایت دود  اکنون که ارض تقسی: ج

هایی بادتند کته وقتتی در جملته     ها نیز باید آناست، اقسام نقش« قواعد ساخت جمله

گیرند، احکام لفظی مختلفی دادته بادند  به عبارت دیگر: تفاوت اعضتای هتر   قرار می

ها در هنگام قرار گرفتن در جملته استت    قِس: با اعضای قِس: دیگر، تفاوتِ احکام آن

 عنی: تفاوت هر نقش نحوی با نقش نحوی دیگر، آن استت کته دارای احکتام لفظتی    ی

بر استاس تفتاوت احکتامِ قرارگیتری در جملته       متفاوتی است  پس اگر کلمات عربی

توان ادعتا کترد   دود  با توجه به این مطلب میتقسی: ددند، ارضِ مطلوب حاصل می

ها در جملته، یتا   مِ قرارگیری آناز: احکا عبارت استهای نحوی که ملاک تقسی: نقش

در احکتام لفظتی بتا جایگتاه دیگتر       ها  پس اگر یتک جایگتاه  آن« احکام لفظی»همان 

 گیرد، و اگر دو جایگاهنقش نحوی متفاوتی قرار میدر متفاوت بود، هریک از این دو، 

گیرند  بته تعبیتر   دارای احکام لفظی یکسانی بودند، هر دو در یک نقش نحوی قرار می
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چه معتادل لفظتیِ دو جتزءِ اتفتاقِ     یگر: هر جزئی از اتفاق، معادلی در لفظ دارد  چناند

چته  اند و چنانها دو نقش مختلفمختلف، در احکام لفظی نیز دارای تفاوت بودند، آن

 در احکام لفظی یکسان بودند، یک نقش هستند 

گتاه در  دود کته تفتاوت معنتایی میتان دو جای    با توجه به ملاک فوق، مشخص می

دود، مگر آن که ها در دو نقش نحوی نمیساختار جمله، به تنهایی منشأ قرارگیری آن

 این دو، در احکام لفظی نیز با یکدیگر متفاوت بادند   

وقتی دو کلمه به خاطر دباهت احکام لفظی، ذیتل یتک نقتش     قابل توجه است که

بادند  بلکته بته هتر حتال     گیرند، چنین نیست که هیچ دباهتی در معنا ندادته قرار می

 توان یافت ها میمعنای مشترک بین آنز یک یا چند جزء ا

 

 . شواهدی بر اثبات مدعا2.1

های نحوی را تقریر کتردی:،  زم  اکنون که مدعای خود پیرامون ملاک تقسی: نقش

که در اتخاذ دواهد تأثیر  –اما تذکر نکته زیر است دواهدی را برای تأیید آن بیاوری:  

 مه: است: –دادته است 

یابی: که گویا برختی  با مراجعه به برخی مباحث مطرح دده در کتب نحوی، در می

البتته    انتد فرض کرده« د لت معنایی متفاوت»های نحوی را ها ملاک تقسی: نقشاز آن

چنین نیست که به این مطلب تصریح کرده بادند، بلکه ایتن مطلتب،  زمته کلامشتان     

ن دتد متفتاوت استت  زیترا ایتن      تر در این تحقیق بیاچه پیشا، با آناین مدع 30 است

متلاک تقستی: را    و ایتن عتده   دانتد متی « تفاوت احکام لفظتی »ملاک تقسی: را  تحقیق

                                                                                                                 

  از جمله جاهایی که چنین مباحثی مطرح دده است، بحث تفاوت میان عطف بیان و بتدل استت   30

ها برای اثبات جدایی این دو نقش، متوسل به تفاوت معنایی این دو دده اند  در قسمت دوم که برخی

پتردازی:، بته ایتن اقتوال نیتز ادتاره       عطف بیان و بدل میتحقیق که به صورت مفصل به تفاوت میان 

 خواهی: کرد 
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تفتاوت  »دانند  اما در ادامه، هنگامی که دواهدی بتر متلاک بتودنِ    می« تفاوت معنایی»

های نحوی، که ملاک تقسی: نقشی: آوری:، در پی این مطلب نیز هستمی« احکام لفظی

 است   « احکام لفظی متفاوت»نیست، بلکه « د لت معنایی متفاوت»

سازی این نکته به این دکل خواهد بود که دتواهدی را از مباحتث گونتاگون    پیاده

ها، دو عنوانی که دارای معنای متفاوتی هستند وجود کنی: که در آننحوی استخراج می

تواند وان دارای نقش واحدی هستند  چنین دواهدی از آن رو میدارند ولی این دو عن

ها دو عنتوان کته در معنتی متفتاوت هستتند،      ناقضِ کلام نحات مذکور بادد که در آن

اند که اگر تفتاوتِ معنتایی   که این نحات ادعا کردهدارای نقش واحدی هستند، حال آن

 وت خواهد بود ها نیز متفامیان دو عنوان وجود دادته بادد، نقش آن

 

 . شاهد اول:  2.1.2

 آمده است: شرح الرضي علي الکافيةدر 

لظ{ قد لا یتقدم وجودا على ما جعف علة لظ، كما  ی: ضربتظ تأدیبا، و }المفعول»

هو الحامبف علبى الفعبف،     لظعلیظ كما  ی: قعدت جبنا،  المفعولقد یتقدم وجوده 

عدت جبنا، أو تأخر عنظ، كما  ی: سوا  تقدم وجوده على وجود الفعف، كما  ی: ق

 31«جئتك إصححا لحالك

له، گاهی اوقات حصتولی و گتاهی اوقتات تحصتیلی     توضیح مطلب این که مفعول

ست که مقدم بر حد  و علت وقتوع حتد  استت، امتا     ا له حصولی آناست  مفعول

در « جتبن »ستت  متثلا:   ا ست کته متکخر از حتد  و نتیجته آن    ا له تحصیلی آنمفعول

لته  و علتت وقتوع آن استت و لتذا مفعتول     « فترار »مقدم بتر  « تُ من الحرب جبنا:فرر»

  بتا  آن استت و نتیجته  « ضرب»مکخر از « ضربته تأدیبا:»در « تأدیب»حصولی است  اما 
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  11 | و تطبیق آن بر عطف بیان )قسمت اول( های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

جداگانته  « جتزء اتفتاق  »تفاوت معنایی دارند، یعنی د لتت بتر دو    که این دووجود آن

انتد و  د، ذیل یک نقش نحوی قرار گرفتته کنند، ولی چون احکام لفظی یکسانی دارنمی

تر گفته دد، کلماتی که ذیتل یتک   دانند  البته همانطور که پیشمی« لهمفعول»هر دو را 

لته  گیرند، ادتتراکاتی در معنتا دارنتد  در اینجتا نیتز میتان مفعتول       نقش نحوی قرار می

رایتب  ت این استت کته هتر دو    ی ادتراکی معنایی وجود دارد، و آنتحصیلی و حصول

 کننده فاعل به انجام حد  هستند 

 

 . شاهد دوم:  2.1.1

 آمده است: اللبیبمغنیدر 

}ینقس  الحال{ بحسب الّمان إلى ثحثة: مقارنة، و هبو الغالبب، نحبو  وظ هبذا     »

بظعْلیِ شیَخْاً( و مقدّرة، و هى المستقبلة كمررت برجف معظ صقر صاهدا بظ غدا، ... 

لتَدَْخُلُنَّ الْمظسْجِدظ الحْظبرامظ إِنْ شبا ظ اللَّبظم نمنِِبینَ ممحظلنقِبینَ       ینَ  َادْخُلُوها خالِدِ و منظ

 32«و محکیة، و هى الماضیة... رمؤُسظکُ ْ وظ ممقَصِّرِینَ(

گاهی اوقات مربوط بته زمتان آینتده استت و گتاهی      « حال» این کهتوضیح مطلب 

ذدته  یعنی گاهی اوقتات  اوقات مربوط به زمان حال و گاهی اوقات مربوط به زمان گ

هیئت ذوالحال خود را در زمان گذدته و گاهی اوقات هیئتت آن را در زمتان حتال و    

جتزء  »کند  هریک از ایتن سته متورد،    گاهی اوقات هیئت آن را در زمان آینده بیان می

ای هستند و این سه نوع حال، از نظر د لت معنایی، سه د لت مختلف جداگانه« اتفاق

ی چون دارای احکام لفظی یکسانی هستند، هر سه را ذیل یک نقتش نحتوی   دارند، ول

 اند قرار داده
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 . شاهد سوم:2.1.2

 آمده است: اللبیبمغنیدر 

}ینقس  الحال{ بحسب التبیین و التوكید إلى قسمین: مبیّنبة، و هبو الغالبب، و    »

 33«تسمى مؤسسّة أیضا، و مؤكدّة، و هى التى یستفاد معناها بدونها

دان حال استت، گتاهی اوقتات بترای     که کلماتی که نقش این استیح مطلب توض

فَلَمَّتا  »در « متدبرا: »آیند و گاهی اوقات برای تأسیس معنای جدید  مثلا: کلمته  تأکید می

حال تأکیدی است  یعنتی معنتای آن از    34«ها جَانٌّ وَلَّى مدُْبرِا: وَ لَ:ْ یُعَقِّبْرَآها تَهْتزَُّ کَآن

جاء »در « ضاحکا:»دود ولی به ارض تأکید آمده است  ولی کلمه فهمیده می نیز« ولّی»

حال تأسیسی )تبیینی( است  یعنی معنای آن از کلمات دیگتر موجتود در   « زیدٌ ضاحکا:

تتی استت کته    «جتزء اتفتاق  »دود و ارض از آوردن آن، ادتاره بته   جمله فهمیده نمی

ی ایتن دو کلمته متفتاوت استت امتا      تر به آن اداره نشده است  به هر حال، معنتا پیش

 ها، یک نقش دارند بخاطر دباهت احکام لفظی آن

 

 . شاهد چهارم:2.1.2

، آن چیزی است که حالتی در او نمایتان دتده   «وجه»کلمه « اصفرّ وجهُه»در جمله 

آن « زیتد »، کلمته  «جتاء زیتدٌ  »است، بدون آن که کاری را انجام داده بادتد  در جملته   

دود که این دو، دارای معنای را انجام داده است  لذا مشاهده می چیزی است که کاری

ها مشترک است، نقش واحدی دارند متفاوتی هستند ولی از آنجایی که احکام لفظی آن

از هر دو، حدثی  این کهاز  عبارت استاند  البته معنای مشترکی نیز دارند و آن و فاعل

 صادر دده است 
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 . شاهد پنجم:  2.1.2

نشان دهنده مکان وقوع حتد  استت    « عند»، کلمه «ضربتُ زیدا: عندکَ»ه در جمل

نشان دهنتده زمتان وقتوع حتد      « وقتَ»، کلمه «ضربتُ زیدا: وقتَ ذهابک»در جمله 

کننتد،  متفتاوت متی  « جزء اتفاق»است  این دو کلمه د لت بر دو معنای متفاوت و دو 

ست، هر دو دارای یک نقش هستتند  ها دبیه به ه: اولی از آنجایی که احکام لفظی آن

 اند  فیهو مفعول

 

 . شاهد ششم:2.1.6

و « البصدرة ضتربتکک فتی   »و « البصرةذهبتُ إلی »و « البصرةذهبتُ من »در جملات 

، «ضربتک بالخشب»و « تهیّأتُ للذهاب»و « رکبتُ علی الفرس»و « البصرةابتعدتُ عن »

جایگاه معنایی متفاوتی دارنتد و بته   ، اندهریک از کلماتی که مجرور به حرف جر دده

و « مجتاوَز »و « یترف حتد   »و « انتهتای اایتت  »و « ابتتدای اایتت  »ترتیب د لت بر 

هتا دارای  کنند  اما همه آنمی« وسیله انجام حد »و « ارض حد »و « مستعلیً علیه»

 نقش واحدی هستند  زیرا احکام لفظی مشترکی دارند 

 

 . شاهد هفتم:2.1.7

سُتلب  »و « ضربتُ زیدا: رأسَته »و « جاء زیدٌ أخوک»ا در نظر بگیرید: این جملات ر

بته ترتیتب   ، انددر این جملات، کلماتی که تابع دده«  حبیبی قمر، دمسٌ»و « زیدٌ ثوبُه

چیتزی  »و « متعلق معنای متبتوع »و « جزء معنای متبوع»و « کل معنای متبوع»د لت بر 

هتا ذیتل   رای معنای متفاوتی هستند  ولی همه آنو لذا دا ،کنندمی« ایر از معنای متبوع

 زیرا دارای احکام لفظی واحدی هستند ، اندقرار گرفته« بدل»نقش نحوی 
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 . شاهد هشتم:2.1.8

دهتد  در جملته   خبری از زید می «رجل، حسن،»، جمله «دٌ رجل، حسن،زی»در جمله 

رجتل  »لذا د لت معنتایی  دهد  انشائی است و خبری نمی« ما أحسنه»، «زیدٌ ما أحسنه»

متفاوت است ولی نقش هر دو جملته، خبتر استت، زیترا دارای     « ما أحسنه»و « حسن

 احکام لفظی یکسانی هستند 

 

 . شاهد نهم:2.1.9

المعصوم الحنتون  »و « یجبُ اتّباعه القائدُ المعصوم»در نظر بگیرید: این دو جمله را 

از  عبتارت استت  دتده استت کته     در هر دو جمله، خبتر واحتدی داده  «  یجب اتّباعه

اما مبتداها در این دو جملته هتر چنتد از نظتر ستاختار نحتوی       «  واجب بودن تبعیت»

یکسان هستند و هر دو صفت و موصوف هستند، ولی از نظر معنایی متفاوت هستتند   

توان بیان کرد که قصد اصتلی در جملته اول،   با توجه به خبری که داده دده است، می

چته متورد قصتد اصتلی     ، آن«القائد المعصتوم »است  یعنی در ترکیب « المعصوم»کلمه 

دود نه بتا  حاصل می« معصوم بودن»است، نعت است  زیرا وجوب تبعیت، با توجه به 

که یال: بادد یتا عتادل   دود، اع: از آنبه مطلق پیشوا گفته می« قائد»زیرا «  قائد بودن»

استت   « نعت»چه مقصود به حک: است، توان گفت در این جمله، آنو معصوم  لذا می

ایتن بتار   مورد قصد اصلی است، اما « المعصوم»کلمه با  این که باز ه: در جمله دوم، 

یتا  « حنتون بتودن  »ربطی بته  « وجوب تبعیت»  زیرا در جایگاه منعوت یاهر دده است

« معصتوم بتودن  »بتا توجته بته    « وجتوب تبعیتت  »ندارد، بلکه حک: « ایر حنون بودن»

چه مقصود بته حکت: استت،    توان گفت که در جمله دوم، آنیعنی میدود  حاصل می

در این جمله، مقصود به حکت: نیستت  پتس در جملته اول،     « نعت»است و « منعوت»

 است ولتی  تابع« الحنون»ولی در جمله دوم،  ،مقصود به حک: است و تابع« المعصوم»

گویند  یعنتی هرچنتد   ت میمقصود به حک: نیست، اما در عین حال، هر دو کلمه را نع



  11 | و تطبیق آن بر عطف بیان )قسمت اول( های نحوی از دیدگاه عالمان نحویملاک تقسیم نقش

استت، دارای  هتا یکستان   که احکام لفظتی آن ها متفاوت است ولی بخاطر آنمعنای آن

 اند دو نعت نقش واحدی هستند و هر

متلاک  »توان با اعتماد بیشتری این رأی را بیان کترد کته   با توجه به این دواهد، می

 « فظیاز تفاوت در احکام ل عبارت استهای نحوی تقسی: نقش
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